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مَثلَ تاکستان وباغبانان
1پس به مَثلَها به ایشان آغاز سخن نمود که: شخصی

ــد و ــرْس نمــوده، حصــاری گــردش کشی تاکســتانی غَ
چرخُشتی بساخت و برجی بنا کرده، آن را به دهقانان
سپرد و سفر کرد.2و در موسم، نوکری نزد دهقانان
فرستاد تا از میوهٔ باغ از باغبانان بگیرد.3امّا ایشان او
را گرفته، زدند و تهیدست روانه نمودند.4باز نوکری
دیگر نزد ایشان روانه نمود. او را نیز سنگسار کرده،
ـــــرده، ـــــت ک ـــــتند و بیحرم ـــــر او را شکس س
برگردانیدندش.5پس یک نفر دیگر فرستاده، او را نیز
کشتند و بسا دیگران را که بعضی را زدند و بعضی را
به قتل رسانیدند.6و بالاخره یک پسر حبیب خود را باقی
داشت. او را نزد ایشان فرستاده، گفت: پسر مرا
حرمت خواهند داشت.7لیکن دهقانان با خود گفتند: این
وارث اســت؛ بیاییــد او را بکشیــم تــا میــراث از آن مــا
گردد.8پس او را گرفته، مقتول ساختند و او را بیرون از
تاکستان افکندند.9پس صاحب تاکستان چه خواهد کرد؟
او خواهد آمد و آن باغبانان را هلاک ساخته، باغ را به
دیگران خواهد سپرد.10آیا این نوشته را نخواندهاید:
ســنگی کــه معمــارانش ردّ کردنــد، همــان ســر زاویــه
گردید،11این از جانب خداوند شد و در نظر ما عجیب
است.12آنگاه خواستند او را گرفتار سازند، امّا از خلق
میترسیدند، زیرا میدانستند که این مثل را برای

ایشان آورد. پس او را واگذارده، برفتند.

جزيه قيصر
13و چنــد نفــر از فریســیان و هیرودیــان را نــزد وی

فرستادند تا او را به سخنی به دام آورند.14ایشان آمده،
بدو گفتند: ای استاد، ما را یقین است که تو راستگو
هستی و از کسی باک نداری، چون که به ظاهر مردم
ــم ــه راســتی تعلی ــدا را ب ــق خ ــه طری ــینگری بلک نم
مینمایی. جزیه دادن به قیصر جایز است یا نه؟ بدهیم
یا ندهیم؟15امّا او ریاکاری ایشان را درَک کرده، بدیشان
گفت: چرا مرا امتحان میکنید؟ دیناری نزد من آرید تا
آن را ببینم.16چون آن را حاضر کردند، بدیشان گفت:
این صورت و رقم از آنِ کیست؟ وی را گفتند: از آن
قیصر.17عیسی در جواب ایشان گفت: آنچه از قیصر
است، به قیصر ردّ کنید و آنچه از خداست، به خدا. و از

او متعجّب شدند.

قيام مردگان
18و صدوّقیان که منکر قیامت هستند نزد وی آمده، از

او سؤال نموده، گفتند:19ای استاد، موسی به ما نوشت
که هرگاه برادر کسی بمیرد و زنی بازگذاشته، اولادی
نداشته باشد، برادرش زن او را بگیرد تا از بهر برادر
خـود نسـلی پیـدا نمایـد.20پـس هفـت بـرادر بودنـد کـه
نخستین، زنی گرفته، بمرد و اولادی نگذاشت.21پس
ثانی او را گرفته، هم بیاولاد فوت شد و همچنین
سومی.22تـــا آنکـــه آن هفـــت او را گرفتنـــد و اولادی
نگذاشتند و بعد از همه، زن فوت شد.23پس در قیامت
چون برخیزند، زن کدام یک از ایشان خواهد بود از
آنجهـــت کـــه هـــر هفـــت، او را بـــه زنـــی گرفتـــه
بودند؟24عیسی در جواب ایشان گفت: آیا گمراه نیستید
از آنرو که کتب و قوت خدا را نمیدانید؟25زیرا هنگامی
که از مُردگان برخیزند، نه نکاح میکنند و نه منکوحه
میگردنـــد، بلکـــه ماننـــد فرشتگـــانِ در آســـمان
میباشنــد.26امّــا در بــاب مُردگــان کــه برمیخیزنــد، در
کتاب موسی در ذکر بوته نخواندهاید چگونه خدا او را
خطاب کرده، گفت که: منم خدای ابراهیم و خدای
اسحاق و خدای یعقوب.27و او خدای مردگان نیست
بلکـه خـدای زنـدگان اسـت. پـس شمـا بسـیار گمـراه

شدهاید.

حكم اعظم
28و یکی از کاتبان، چون مباحثه ایشان راشنیده، دید که

ایشان را جواب نیکو داد، پیش آمده: از او پرسید که
اولّ همهٔ احکام کدام است؟29عیسی او را جواب داد
که: اولّ همهٔ احکام این است که: بشنو ای اسرائیل،
خداوند خدای ما خداوند واحد است.30و خداوند خدای
خود را به تمامی دل و تمامی جان و تمامی خاطر و
تمامی قوتّ خود محبتّ نما. که اولّ از احکام این
است.31و دومّ مثل اولّ است که: همسایهٔ خود را چون
نفَْــس خــود محبـّـت نمــا. بــزرگتر از ایــن دوُ، حکمــی
نیســت.32کــاتب وی را گفــت: آفریــن، ای اســتاد، نیکــو
ــرا خــدا واحــد اســت و ســوای او دیگــری ــی. زی گفت
نیست،33و او را به تمامی دل و تمامی فهم و تمامی
نفَْس و تمامی قوتّ محبتّ نمودن و همسایهٔ خود را
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مثل خود محبتّ نمودن، از همهٔ قربانیهای سوختنی و
هدایا افضل است.34چون عیسی بدید که عاقلانه جواب
داد، به وی گفت: از ملکوت خدا دور نیستی. و بعد از

آن، هیچکس جرأت نکرد که از او سؤالی کند.

داود و مسيح
35و هنگامی که عیسی در معبد تعلیم میداد، متوجه

شده، گفت: چگونه کاتبان میگویند که مسیح پسر داود
است؟36و حال آنکه خود داود در روحالقدس میگوید
که: خداوند به خداوند من گفت: برطرف راست من
بنشین تا دشمنان تو را پای انداز تو سازم.37خودِ داود
او را خداوند میخواند؛ پس چگونه او را پسر میباشد؟

و عواّمالنّاس کلام او را بهخشنودی میشنیدند.

هشدار عيسى عليه معلمّين شريعت
38پس در تعلیم خود گفت: از کاتبان احتیاط کنید که

ــا39و ــای در بازاره ــاس دراز و تعظیمه ــدن در لب خرامی
کرسیهای اولّ در کنایس و جایهای صدر در ضیافتها را
ــان را ــای بیوهزن ــه خانهه ــان ک ــد.40این ــت میدارن دوس
میبلعنــد و نمــاز را بــه ریــا طــول میدهنــد، عقــوبت

شدیدتر خواهند یافت.
41و عیسی در مقابل بیت المال نشسته، نظاره میکرد

که مردم به چه وضع پول به بیت المال میاندازند؛ و
بسیاری از دولتمندان، بسیار میانداختند.42آنگاه بیوه
ــد ــع باش ــک رب ــه ی ــس ک ــده، دو فلَ ــر آم ــی فقی زن
انداخت.43پس شاگردان خود را پیش خوانده، به ایشان
گفت: هرآینه به شما میگویم، این بیوه زن مسکین از
همهٔ آنانی که در خزانه انداختند، بیشتر داد.44زیرا که
همـهٔ ایشـان از زیـادتی خـود دادنـد، لیکـن ایـن زن از
حاجتمنــدی خــود، آنچــه داشــت انــداخت، یعنــی تمــام

معیشت خود را.


